
بررسي جايگاه وقف و موقوفات
 در رسايل مشروطيت
زهره عليزاده1

چکيده:
انقلاب مشروطيت به عنوان يکي از رخدادهاي مهم قرن بيستم در ايران به شمار مي آيد که 
علاوه بر تغيير سلطنت استبدادي ايران به مشروطه، ساختارهاي جديد اقتصادي و اجتماعي 
را نيز به وجود آورد. مشروطه خواهان نمي توانستند براي رشد اقتصادي کشور نسبت به 
نهاد وقف بي توجه باشند زيرا وقف به عنوان يکي از زيرساخت هاي مهم اقتصادي کشورهاي 
اسلامي از جمله ايران است که در رشد و توسعه اقتصادي اين کشورها نقش بسزايي دارد. 
هدف از اين پژوهش، بررسي جايگاه نهاد وقف و موقوفات در رسايل مشروطه خواهان است که 
با روش توصيفي- تحليلي به بررسي رساله هايي چون: بيان معني مشروطه و فوائدها، اللئالي 
المربوطه في وجوب المشروطه، رؤياي صادقه و تدين و تمدن پرداخته است. يافته هاي اين 
پژوهش نشان مي دهد که مشروطه خواهان نهاد وقف را به عنوان يک راهکار تقويت اقتصاد 
ملي و در کنار ساير مولفه ها مانند: ترويج استفاده از کالاي ملي، ارتقاي کيفيت کالاي داخلي 
و ... در نظر داشته اند و براي کاربردي تر شدن و نظارت بيشتر اين نهاد تلاش کرده اند.

کليدواژه ها: 
وقف، موقوفات، رسايل مشروطيت، دوره قاجار، اقتصاد ملي.
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مقدمه
گستردگي موقوفات و ابعاد اقتصادي 
آن همواره در جوامع اسلامي از جمله 
ــت. وقف  ــران بحث مهمي بوده اس اي
ــدن ثروت به سمت  ــرازير ش سبب س
ــاي عام المنفعه مي گردد که گامي  کاره
ــي و فقرزدايي  ــاه عموم ــت رف در جه
ــت و علاوه بر توزيع ثروت، رشد  اس
ــه همراه دارد.  ــعه اقتصادي را ب و توس
ــامل  ــاد زندگي اجتماعي را ش اگر ابع
سياست، فرهنگ و اقتصاد بدانيم؛ وقف 
اصل اسلامي است که ريشه در فرهنگ 
ــه دارد.  ــاد جامع ــرد در اقتص و کارک
اصولا وقف به معناي گذشت آگاهانه 
ــدا و براي قرب  ــک در راه خ از مايمل

خداوند است2. 
ــل و بعد  ــنت قب ــران اين س  در اي
ازاسلام بر اساس تعاليم دين زردشت و 
دين اسلام وجود داشته است. در دوره 
باستان وقف عام به منظور امور خيريه، 
موسسات مذهبي، احداث آتشکده ها، 
ــه خدمات به زائران، احداث مراکز  ارائ
ــي و مذهبي، تأمين هزينه هاي  آموزش
ــداري  نگه ــت،  بي بضاع ــاورزان  کش

ــبيه به آن وجود  حيوانات و مقاصد ش
داشته است3. بر اساس تعاليم اسلام در 
عمل به وقف اهتمام بر اين است که با 
کمک هاي معيشتي، آموزشي و درماني 
ــد، عدالت اجتماعي،  به طبقه کم درآم
کاهش فواصل طبقاتي، رشد ثروت هاي 
ــاون اجتماعي در  ــي و رفاه و تع عموم
ــود. به همين دليل در  جامعه محقق ش
دوره هاي مختلف تاريخ ايران ما شاهد 

اين سنت حسنه بوده ايم.
ــوال در دوره قاجار  ــف ام روند وق
همچون دوره هاي قبل ادامه داشته، آن 
چنان که هانري رنه آلماني که در اوايل 
مشروطيت و قبل از آن هم چندين بار 
از ايران ديدن کرده، نوشته است: اراضي 
موقوفه زياد است و پيوسته شماره آنها 
ــخاص  ــه فزوني مي رود. زيرا اش رو ب
ــواره املاکي را  ــن و ثروتمند هم موم
وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه 
مي نمايند. گاهي هم کاروانسرا و دکان 
ــف مصارف  ــازاري را وق ــا تمام ب و ي
ــد و در هر حال عايدات  خيريه مي کنن

املاک وقفي زياد است. 
جايگاه تشکيلاتي وقف در حکومت 
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قاجار به خصوص در زمان ناصرالدين 
ــاه مورد توجه قرار گرفت. در سال  ش
 ـ.ق پس از عزل ميرزا آقاخان  1257 ه
ــاه مجلس  ــوري به امر ناصرالدين ش ن
شوراي وزرا با شش وزير تشکيل شد 
و ميرزا فضل الله نصيرالملک علي آبادي 
ــر وظايف و اوقاف مامور  در مقام وزي

رسيدگي به امور کشور گرديد4.
ــام وقف در  ــي از وضعيت نظ بخش
ــم قضايي متاثر  ــار از محاک دوره قاج
ــود نظامي قانون مند  بود زيرا وقف خ
ــت.  و داراي احکام حقوقي خاص اس
ــي از مراجع حافظ  ــه يک وزارت عدلي
ــود و تعدي و  ــوق ب ــام و حق اين نظ
ــکايات  تجاوز به موقوفات و ارجاع ش
وقف کنندگان از موقوفه خواران به عدليه 
و بررسي آنها و صدور حکم جزيي از 
ــود. بنابر اين  ــف وزارت عدليه ب وظاي
وضعيت نظام دادرسي و قضايي کشور 
ــت اوقاف  ــي بر وضعي ــر تنگاتنگ تأثي
کشور داشته است. به طور کلي تأسيس 
ــيدگي به دعاوي  ــه و رس وزارت عدلي
حقوقي در چارچوب نظامي واحد در 
ــف و حدودي  ــر ايران با تکالي سرتاس

ــيس مجلس شوراي  ــخص با تأس مش
ــي آغاز گرديد اما اجراي اين قوانين  مل
به  دليل آشفتگي مملکت چندان مقدور 
ــير اجراي  ــور تا مس نبود و اوقاف کش

عدالت راه طولاني در پيش داشت.5 
ــن دوره چنين برمي آيد  ــع اي از مناب
 1324-1275 ــال هاي  س ــه  فاصل در 
ــف و اوقاف در  ــام وزير وظاي  ـ.ق ن ه
ــم مي خورد  ــاير وزرا به چش ــار س کن
ــخاصي  ــدت اش ــن م ــول اي و در ط
ــل الله نصيرالملک،  ــرزا فض ــون: مي چ
ــان مجدالملک، حاج  ــرزا محمد خ مي
ــلطنه، عبدالعلي  ــان اعتمادالس علي خ
ــن خان  ــان اديب الملک، ميرزاحس خ
مشيرالدوله، ميرزا علي خان امين الدوله، 
ــک، ميرزا  ــان مجدالمل ــرزا تقي خ مي
ــاعدالملک، ميرزا  ــم خان س عبدالرحي
ــرزا  مي ــه،  امين الدول ــان  خ ــن  محس
ــه و فرزندش  ــود خان مديرالدول محم
ــلطنه متصدي وزارت امور ياد  ثقب الس

شده بوده اند6.
ــروطه و  پس از پيروزي انقلاب مش
روي کار آمدن نخستين کابينه به رييس 
وزرايي ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله 
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 ـ.ق برابر با  ــه 1324 ه در ماه ذي الحج
 ـ.ش کابينه مزبور با  بهمن ماه 1258 ه
ــکيل شد و اداره  هشت وزارتخانه تش
ــه ادارات تابعه  ــاف در زيرمجموع اوق
وزارات علوم جاي گرفت. با تصويب 
قانون اداراي وزارات معارف و اوقاف 
و صنايع مستظرفه در جلسه مورخ 28 
 ـ.ق مجلس شوراي ملي  شعبان 1328 ه
ــي از ادارات  ــاف به عنوان يک اداره اوق
ــيس شروع به  تابعه وزارتخانه تازه تأس

فعاليت کرد7.
ــه تلاش هايي در  ــردان اگرچ دولتم
ــت اوقاف صورت  جهت بهبود وضعي
ــب،  نامناس ــازي  بسترس به دليل  دادند 
ــي روبه رو  ــا ناکام ــراي برنامه ها ب اج
ــي نيز به دليل  ــوراي مل بود. مجلس ش
ــکلات همراهي نکردن  گستردگي مش
حکومت و درگيري با مسائل گوناگون 
نتوانست جهت اصلاح وزارت اوقاف 
ــر در اين  ــور گامي موث و معارف کش
ــن بدون ضمانت  زمينه بردارد و قواني

اجرايي ناکام ماند8.
ــکلات و نابساماني در نهاد  اين مش
ــد که مشروطه خواهان  وقف باعث ش

ــند  ــن نهاد بي توجه نباش ــبت به اي نس
ــلاش  ــودن آن ت ــردي ب ــراي کارب و ب
ــن منابع دوره  ــي از مهم تري ــد. يک کنن
ــي  ــه مي توان در بررس ــروطيت ک مش
ــورد توجه  ــروطه خواهان م افکار مش
ــايل مشروطيت است.  قرار گيرند رس
ــا اتکا به  ــروطه خواهان ب در واقع مش
پشتيباني مراجع ثلاثه نجف9 با نوشتن 
رساله هايي در دفاع از حقانيت مشروطه 
و نقد نظام استبدادي، از لحاظ نظري به 
ــروطه  تحکيم مباني و اصول نظام مش
ــاياني نمودند10 که در مطالعه   کمک ش
تاريخ مشروطيت نبايد از اين رسايل و 
آثار روشنفکران که زمينه را براي وقوع 
ــد.  ــلاب فراهم کردند غافل ش اين انق
زيرا انديشه هاي مبتني بر قانون خواهي، 
مطالبات حقوقي، عرفي سازي و افکار 
ــروطه خواهان  انتقادي و اقتصادي مش
ــت. يکي از  ــه اس ــکاس يافت در آن انع
که مشروطه خواهان  مسائلي  مهم ترين 
ــه آن  ــروطيت ب ــاع از مش ــار دف در کن
ــت  اس اقتصادي  مباحث  ــد  پرداخته ان
ــاع اقتصادي  ــدن اوض و براي بهتر ش
راهکارهاي مختلفي را پيشنهاد داده اند. 
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ــورهاي  ــه وقف در کش ــي ک از آنجاي
اسلامي نقش بسزايي در رشد و توسعه 
اقتصاد ملي دارد؛ اين پژوهش با تأکيد 
ــروطه خواهان به بررسي  بر رسايل مش
ــرات اقتصادي  ــف در تفک جايگاه وق
روش  ــردازد.  مي پ ــروطه خواهان  مش
ــات کتابخانه اي بوده  گرد آوري اطلاع
ــي- تحليلي  ــق، توصيف و روش تحقي

خواهد بود.

پيشينه تحقيق
ــي هاي متعددي  درباره وقف بررس
در زمينه هاي فقهي، حقوقي، اقتصادي، 
ــاي  ــگاه آن در دوره ه ــي و جاي قضاي
مختلف تاريخي صورت گرفته است و 
ــن پژوهش هايي در مورد وقف  همچني
ــده است از  ــته ش در دوره قاجار نوش
جمله جايگاه وقف در گفتمان فرهنگي 
صفويه تا قاجار بر اساس متون تاريخي 
ــناد موقوفات اثر فاطمه ابوحمزه،  و اس
ــنجش تطبيقي وقف طي دوره هاي  س
ــاه  ــر پروانه ش ــوي اث ــه و پهل قاجاري
حسيني، وضعيت اوقاف در دوره قاجار 
ــکايات  ــا تکيه بر قوانين مجلس و ش ب

واقفان اصفهاني اثر عطيه طباطباييان و 
ــام ملک زاده در آثار  هم چنين خانم اله
خود از جمله کتابي با عنوان نگاهي به 
ــه در دوره قاجار و مقالاتي  امور خيري
ــه تهران در  ــون وضعيت امور خيري چ
دوره مشروطيت، وضعيت امور خيريه 
ــار، نگاهي به  ــر قاج ــل در عص اردبي
ــت در دوران  وضعيت امور خيريه رش
قاجار در بخشي از آثار خود به بررسي 
وقف در دوره قاجار پرداخته اند. تفاوت 
پژوهش حاضر با اين آثار در اين است 
ــي جايگاه وقف در رسايل  که به بررس

مشروطه خواهان پرداخته است.

رس�ايل  در  وق�ف  جاي�گاه 
مشروطه خواهان 

ــا  ــار ب ــي در دوره قاج ــاد مل اقتص
ــور هاي خارجي،  ــترش نفوذ کش گس
دادن امتياز هاي تجاري و ورود بي رويه  
ــد.  ــي دچار رکود ش ــاي خارج کالا ه
ــل اقتصاد ملي مورد توجه  به همين دلي
ــنفکران و نخبگان عصر قاجار و  روش
ــرار گرفت. خطر  ــروطه خواهان ق مش
ــتگي اقتصادي سبب شد تا تجار،  وابس
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ــنفکران از طريق فتوا  روحانيون و روش
ــالات در  ــر و مق ــخنراني در مناب و س
نشريات به تحريم کالا هاي خارجي و 
حمايت از کالاهاي داخلي بپردازند11. 
ــاهد اين هستيم که در  به همين دليل ش
ــروطه خواهان  ــياري از رسايل، مش بس
ــرحي از اوضاع بد صنايع داخلي و  ش
اقتصاد کشور داده شده و پس از آن به 
حمايت از کارخانجات داخلي، ارتقاي 
ــي، جلوگيري از  ــت کالاي داخل کيفي
واردات کالاهاي خارجي، جلوگيري از 
صادرات مواد خام، اخذ تکنولوژي هاي 
جديد و ... پرداخته شده است که براي 
ــاد العباد  ــاله ارش نمونه مي توان به رس
ــاره کرد. در اين  ــي عمارت البلاد اش ال
رساله عامل بدبختي ايرانيان را دو عامل 
ــت و ديگري ضعف  فقر و فلاکت مل
ــد. او اوضاع  ــي دولت مي دان و ناتوان
ــي را اين گونه  ــع داخل ــرف و صناي ح
ــريح مي کند: »پس از غفلت و سوء  تش
ــاني که زمام امور به دست  تدبير آن کس
ــع جاريه در مملکت و  آنها بود، صناي
حرف موجوده در آن تدريجا نيست و 
ــد و صاحبان حرف مستأصل  نابود ش

ــدند و کثيري از آنها که  ــان ش و پريش
ــه گدايي و  ــتند ب مدخل ديگري نداش
ــيدند و از هم پاشيده شدند و  ذلت رس
ــد. به حدي که  ــه همه خوانده ش فاتح
اگر ما به اولادهاي خود بگوييم که در 
ــه هنوز معمرين ما خواطر  دوره قبل ک
دارند چند هزار صنعت که در اصفهان 
ــد هزار در يزد و چندين هزار در  و چن
قم و کاشان و خراسان و گيلان و غيره 
ــوع اهل مملکت به اجناس  بودند، و ن
ــد و از  ــذران مي کردن ــي خود گ داخل
ــتغني بودند و فعلا  اجناس خارجه مس
ــه نظر آنها جزء  ــت، ب از آنها اثري نيس
ــوب مي شود.  ــانه و اکاذيب محس افس
ــد که چنين شد. پاي  خوب چطور ش
ــد  تجارت خارجه به مملکت ما باز ش
ــورده خورده از همه جور اجناس  و خ
در مملکت ما ريختند. و هر چيزي که 
ــا معمول بود و محل حاجت  در بين م
ما ديدند، از هرطرف بر ما وارد کردند 
ــه و زينت ظاهريه  ــه زخرفه صوري و ب
ــتند و ما را فريب دادند و  آنها را آراس
ــاه و اطراف و  ــرف ميل پادش از آن ط
حواشي آن و هکذا باقي اعيان مملکت 
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ــاي »الناس علي دين ملوکهم«  به مقتض
ــتعمال آنها و به همان اندازه بلکه  به اس
ــان از اجناس و حرف  بالاتر اعراض ش
ــودن آن باعث مزيد  ــه و ترک نم وطني
ــد اندراس  ــب مزي ــا و موج رواج آنه
ــورده حرف  ــا گرديد و خورده خ اينه
ــبب استجلاب  و صنايع مملکتي که س
وجوه نقديه بود منسوخ شد و آن وجوه 
نقديه از ما منقطع شد. و آن قوافل طلا 
و نقره که هرساله در خانه هاي ما وارد 
شده و منزل مي گزيد، به طرف ممالک 
اروپا رهسپار شد و خانه هاي فرنگيان 
ــت ما از  را منزلگاه خود قرار داد و دس
آن اموال تهي و در مقابل جيب آنها پر 
ــراي بهبود اوضاع  ــد«12 و در ادامه ب ش
ــتفاده از توليدات  صنايع و حرفه  ها اس

داخلي را پيشنهاد مي دهد.
 عمادالعلماء خلخالي الاصل يکي از 
ــاله خود  ــاي نجف بوده که در رس فقه
ــاله بيان معني مشروطه و  به عنوان رس
ــروطيت و  ــا در کنار تبيين مش فوائده
ــائل مربوط آن، به مباحثي در  طرح مس
ــت. اين رساله  مورد وقف پرداخته اس
ــلطنت  ــان س  ـ.ق در زم ــ در 1325 ه

محمد علي شاه و در دارالخلافه تهران 
ــت13. اين رساله شامل  تحرير يافته اس
ــک مقدمه، دو اصل يک نتيجه و يک  ي
ــمت مقدمه و دو  خاتمه است. در قس
ــروطيت  ــتبداد و مش اصل او درباره اس
ــروطيت صحبت مي کند و  و فوايد مش
پس از پايان آن در مبحث خاتمه پانزده 
ــت از حکومت  ــل حماي ــل از قبي اص
ــن ايرانيان از  ــت قواني ــروطه، تبعي مش
قوانين شرع، مباني کار مجلس مشورت 
ــد، گرفتن امتيازات  و اکثريت آراء باش
ــئونات هرطبقه و ...  ــاري، حفظ ش تج
است و به طور کلي زمينه  هاي سياسي، 
ــادي و اجتماعي را در بر مي گيرد  اقتص
ــت آنها بر همه » لازم و متحتم«  و رعاي
ــت. چهاردهمين اصل از اين پانزده  اس
ــوه اداره  ــف و نح ــل در مورد وق اص
ــنده از  ــت. در آغاز نويس موقوفات اس
وضع آشفتگي موقوفات و عدم کارايي 
ــد و  لازم آن در دوران قاجار مي نويس
ــب براي اداره  ــس از آن راهکار مناس پ
ــد که در ذيل به  موقوفات ارائه مي ده
صورت کامل اين اصل بيان شده است:

»چهاردهم: در ايران موقوفات ملتي 
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و دولتي بسيار است ولي هزار افسوس 
ــرف مالکانه  ــه تص ــه در متولي ها ب ک
ــان از  مداخله دارند و بعد از فوت ايش
ــده و در مابين  ــوب ش ترکه آنها محس
ــردد و واقف  ــيم مي گ ــه آنها تقس ورث
ــاره با آن که ورثه اش از آن محروم  بيچ
ــز عمل نمي کنند.  مانده به وصيتش ني
ــبت مقام لازم آمد که اقسام  و به مناس
تصرفات متولي ها را در موقوفات بيان 
ــه معلوم گردد که ظلم  نماييم تا اين ک
ــات حاکم جور  ــخاص از تعدي اين اش
زيادتر و بيشتر است و در مقام تفتيش 

و تنقيح آن نيز بر آيند:
ــه موقوفه عائده دارد،  اولا: تا اين ک
ــخصي خود صرف  آن را در مخارج ش
ــرات لازمه موقوف  ــد و تعمي مي نماين
ــي منهدم  ــدک زمان ــد و در ان مي دارن
ــکن کلاب و مجراي  ــراب و مس و خ

منجلاب مي گردد.
ــه را پاره کرده و  دويم: ورقه وقفنام
ــم وقفيت را محو نموده و به عنوان  اس
ــند و  ــک حلال خود او را مي فروش مل
ــن او را از براي خود دکان و خانه و  ثم

باغ و پارک مي خرند.

ــي و يا  ــيم: موقوفه را به مدت س س
ــال به شخصي اجاره  پنجاه و يا نود س
مي دهند به ثمن قليلي که او را تدريجا 
ــرف نمايد و  ــرات موقوفه ص در تعمي
ــطه امتداد زمان و مرور ايام آن  به واس

موقوف ملک طلق مستاجر مي گردد.
ــخصي وجه زيادي در  چهارم: از ش
ــد و در صورت ظاهر  ــي مي گيرن پنهان
ــي به او اجاره  ــه را به ثمن بخس موقوف
ــارات را  ــادا ترقي اج ــد که مب مي دهن
موقوف عليهم ملتفت بشوند و از ايشان 

مطالبه نمايند.
ــه بهانه  ــرعيه و ب ــم: به حيل ش پنج
ــور ديگر که  ــه غبطه و يا به ام ملاحظ
ــرعا مجوز بيع موقوفات است او را  ش
مي فروشند که تبديل به احسن بنمايند 
و به اخس و ادون هم تبديل نمي کنند 
و مي گويند ثمن موقوفه را در نزد فلان 
تاجر امانت سپرده ايم که هر وقت ملک 
ــد بخريم به همين نحو  مرغوبي پيدا ش
ــد که مردم از  ــه دفع الوقت مي گذرانن ب
صحبت او خاموش گردند و ايشان هم 
ــل و کلنگ مالي را به  بدون زحمت بي

چنگ آورده بي درنگ بخورند.
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ــان چنان که  ــي از ايش ــم: بعض شش
گمان مي کنند که واقف مرد حاکمي و 
ظالمي و جابر جايري بوده و يا اين که 
ــائل  ــخصي بوده عامي و جاهل مس ش
ــت نفهميده و  ــرعيه تجارت را درس ش
از حرام اجتناب نداشته، اموال او تماما 
ــم و يا اين که مجهول المالک و يا  مظال
ــت و شرعا  اين که مخلوط به حرام اس
مالک نبوده اند تا اين که وقف نمايند و 
ــرعيه در اين اموال  از باب حکومت ش
ــرادي و بحثي هم بر ما به  متصرفيم، اي
وجه من الوجوه وارد نيست و بر فرض 
ــرع  ــلان وقفيت از اين که حکام ش بط
ــه اموال را چه بايد بکنند  انور اين گون
ــا با تمول  ــند گوي عمدا از آن خاموش
زياد استحقاق خود را از سادات و فقرا 
ــتر احراز کرده اند و سکوت اختيار  بيش

مي نمايند.
ــه در جوار ملک  ــم: اگر موقوف هفت
ــده باشد اقلا ثلثي از آن را  آنها واقع ش
ــدود ملک من تا اينجا  به عنواني که ح
بوده، تصرف مي نمايند و در جزء ملک 

خود محسوب مي دارند. 
هشتم: بعضي از آنها اوراقي ساخته 

ــهودي دين به دنيا فروخته را مهيا  و ش
ــد که اين املاک  ــرده و ادعا مي نماين ک
ــرادران و يا مال يکي  مال پدران و يا ب
ــخص واقف بي  ــان بوده و ش از اقاربم
دين و زوردار بوده است، از آنها غصب 
کرده است و ما الحال به عنوان مالکيت 
ــه به عنوان  ــن املاک متصرفيم. ن در اي
ــهود ما نيز حاضر و  توليت. اوراق و ش
ــي به اين و آن  موجودند و چند تومان
ــه را مالکانه تصرف  داده املاک موقوف

مي کردند.
ــات را که  ــي از موقوف ــم: بعض نه
ــه رجال  ــا اين ک ــران و ي ــلاطين اي س
دولت و يا اين که حکام و اعيان وقف 
نموده اند، او را به سلطان و يا به حکام 
ــان هم  ــذار نموده اند و ايش وقت واگ
مباشرت او را به بعضي از بي انصاف ها 
واگذار مي کنند که دخل او را گرفته در 
ــرين  محل آن صرف نمايند و آن مباش
ــال خود فرض  ــاره آن املاک را م يکب
کرده، يک دينار در محل موقوفه صرف 
ــلاطين و  ــد. به بهانه اين که س نمي کنن
ــت را چاپيده اند،  يا اين که حکام رعي
ــت و وقف نمودن  ــا مال ملت اس تمام
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ــان فاسد و باطل است. ولي از اين  ايش
که اولا: عمل مسلم را حمل بر صحت 
ــد نمود عمدا غافلند. ثانيا: مال ملت  باي
را در مصالح عمومي ملت بايد صرف 

و خرج کرد.
ــام موقوفات  ــم: اکثري، بلکه تم ده
ــدش به جهت  ــروزه حاصل و عوائ ام
ــدن  ــعر غله و زياد ش ترقي نمودن س
ــقفه از محل  ــلاک مس ــاره ام مال الاج
ــه واقف معين کرده به مبلغ  خرجش ک
کثيري زيادتر است و اين مبلغ را متولي 
ــال اطمينان و  ــئوليت در کم بدون مس
ــد و از جمله اموال  امنيت ميل مي نماي

حلال خود مي پندارد.
يازدهم: بعضي که خداوند را منظور 
دارند و از عقوبت روز پسين مي ترسند، 
ــه را، حتي  ــولات موقوف ــام محص تم
حق التوليه خود را هم در محل موقوفه 
و در امور خيريه و بريه و در تعميرات 
ــد. اولا: اين گونه  ــرف مي نماين آن ص
اشخاص بسيار عزيزالوجودند. ثانيا: از 

محل کلام و از مورد ايراد خارجند.
ــت  ــورت از جه ــن ص ــس در اي پ
ــات و هم از  ــي موقوف ــت اصل محافظ

ــلات آن از  ــراي صيانت زوايد حاص ب
ــدار مخارجات معينه او در هر بلدي  مق
از بلدان ايران شخص متدين باانصافي 
ــور موقوفات آن بلد قرار  را ناظر در ام
بدهند و تمام موقوفات دولتي آن بلد را 
ــب اوراق موقوفات در دفاتر و  به موج
سجلات دولتي ثبت و قيد نمايند و آن 
شخص ناظر به اجاره يکي از مجتهدين 
ــن وصيت کرده اند، عمل  آنچه را واقفي
ــد و زوايد او را که محمل خرجي  نماي
ــده، مقداري  از براي آن ظاهرا معين نش
ــه  از آن وجه را در آن بلد صرف مدرس
رشيديه و مکتب صنايع بنمايد که اولاد 
و ايتام آن بلد در آنها علم صنعت تعليم 
ــد و بقيه آن وجه را به دارالخلافه  بگيرن
ــتد که در بيت المال اوقاف  تهران بفرس
ــاه هزار نفر  ــد و از آن پنج ضبظ نماين
ــکيل نمايند و  سرباز تحت السلاح تش
ــيم  ــرحدات مملکت تقس آنها را به س
کنند}تا{ در آنجاها مقيم و حافظ حدود 

باشند و به اين ترتيبي که ذکر شد:
ــده  ــه وصيت واقف عمل ش اولا: ب
ــان  ــم هم به حقوقش ــوف عليه و موق

رسيده اند.
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ــه پايمال  ــا: فضله موقوفات ک  ثاني
ــه و بريه و در  ــد، در امور خيري مي ش
مصالح عموميه مسلمين صرف گرديده 
و به يک درجه هم حفظ بيضه اسلام به 

او گرديده است.
ــرت ناظرين  ــرف و مباش ثالثا: تص
ــطه رخصت  ــم در موقوفات به واس ه
و اجازه مجتهدين به موافق شرع انوار 

بوده، محذوري لازم نيامده است.
ــطه مشروطيت توليت  رابعا: به واس
ــر طريقت متولي  ــف ب به عدالت کاش
است در موقوفات و در صورت ظهور 
خيانت و فقدان شرط، حاکم شرع انوار 
ــري را نصب نموده،  او را عزل و ديگ
ــکالي و محل ايرادي هم براي  جاي اش

کسي باقي نمانده است.«14 
ــاله ديگري که در آن به مبحث  رس
وقف اشاره شده رساله اللئالي المربوطه 
ــروطه از شيخ محمد  في وجوب المش
اسماعيل محلاتي غروي)1355-1273 
ــت او در رساله خود معتقد   ـ.ق( اس ه
است که رفع مفاسد حکومت استبدادي 

به تنظيم و تنسيق هفت مورد از قبيل:
ــوال  ــب ام ــراج و جل ــذ خ 1. أخ

ــراي  ــت ب ــوم رعي ــه از عم مخصوص
مصارف نوعيه لازمه؛

ــکيل  ــل قوه دفاعيه به تش 2. تحصي
ــاکر معلمه و اعداد آلات و ادوات  عس
حربيه به حسب آنچه زمان اقتضا کند؛

ــرار داخله و امنيت  ــر اش 3. دفع ش
طرق و شوارع از اقطاع الطريق و ...؛

ــت و دفع  ــواد معاند اس ــع م 4. قط
خصومات واقعه مابين عموم رعيت که 
مدخل بزرگي است براي حکومت در 
دوره استبداد و طريق تجارت عظيمي 
است براي عموم فراش ها و مخصوصا 

آقاي فراش باشي؛
ــع کليه نظير  ــه و مناف ــور عام 5. ام
ــار جرايد  ــه و انتش ــاي علمي تربيت ه
ــر کتب ديني و ... و نشر  سياسيه و نش
اوقاف عامه و تجارت داخله و خارجه 

بايد تحت تربيت و نظم درآيد؛
ــت از تعديات  6. حفظ ثغور مملک

اجانب و حملات آن؛
ــت که در  ــاي مملک ــظ رعاي 7. حف
ــا تنظيم  ــت دارند ب ــه اقام دول خارج
ــد که  وزارت خارجه، انجام خواهد ش
تنها در قالب حکومت مشروطيت و نه 
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استبدادي ميسر است. 
در اصل پنجم به وقف و نظارت بر 
ــاره شده است که در ذيل  موقوفات اش

به صورت کامل بيان شده:
ــه و منافع کليه که  »پنجم: امور عام
ــت و موقع حاجت  در مملکت داير اس
ــت که بايست در تحت  عموم خلق اس
ــد که  ــح مخصوصي باش ــزان صحي مي
ــعب و  ــث هرج و مرج نگردد و ش باع
ــئون اين امر متعدد و مختلف است  ش
و هريک در تحت رياست مخصوصي 

واقع است: 
ــار  ــاي علميه و انتش اول: ترتيب ه
جرايد ادبيه و سياسيه و نشر کتب دينيه 
ــه براي دين و  ــر آن، از علومي ک و غي
دنياي خلق مفيد باشد و از هيچ جهت 

مورث مضرتي نشود.
ــه به عناوين  ــه ک ــاف عام دوم: اوق
ــد که اگر در  ــه در بلاد وقف ش مختلف
تحت نظارت امين مخصوصي باشد در 

چنگال گرگان آدم خوار نيفتد.
سوم: تجارات کليه و اکتسابات عامه 
ــت هرکس هرجور مداخله  که مي بايس
نکند که موجب فساد حال رعيت شود. 

ــود  مثلا اين که خارجه در آن دخيل ش
ــا ثروت مملکت  ــه نحوي که تدريج ب
ــه امتيازاتي که  ــد. چنانچه نتيج را برباي
ــود همين  ــده و مي ش به خارج داده ش

است«15.
ــاله رؤياي صادقه محمد حسن  رس
 ـ.ق  ــال 1331 ه ــاني در س ــر کاش تاج
ــاله  ــت. در اين رس ــده اس ــته ش نگاش
ــنده سعي کرده است که در قالب  نويس
ــردمداران  ــان يکي از س ــا و از زب رؤي
ــروطيت از نظام مشروطه دفاع کند  مش
ــد جامعه را نيز نقد مي کند.  و اوضاع ب
ــته  ــروطه را به چهار دس او علماي مش

تقسيم مي کند: 
ــته  اول که داراي کم ترين تعداد  دس
افراد آگاه به مضرات حاکميت استبداد 

و ثمرات مشروطه هستند؛
گروه دوم شامل کساني مي شود که 
ــروطه براي  ــتن آنها به مش هدف پيوس

دستيابي به جايگاه و مقام بودند؛
ــرار بودند  ــواط و اش ــوم ال گروه س
ــتند از آب گل آلود ماهي  که مي خواس

بگيرند که موفق نيز شدند؛
دسته  چهارم که بيشترين تعداد را به 
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خود اختصاص داده بودند کساني بودند 
که فکر مي کردند مشروطه و آزادي به 

معني خودسرانه حرکت کردن است. 
ــاني دليل ناکامي  محمد  حسن  کاش
مشروطيت را در اين مي داند که رهبري 
ــروطيت از گروه اول خارج شد و  مش
ــاير گروه ها هدايت شده  ــت س به دس
است. او عامل نجات کشور را تشکيل 
ــتان و  ــه  دولت از افراد وطن پرس کابين

متفق القول مي داند.
ــاب به طور خلاصه در   انتقادات کت

ذيل آمده است:
1. نقد علما ظاهر گرا و مخالفت اين 

علما با مدارس جديد؛
2. نقد مخالفان مشروطيت و قانون 

بودند؛
3. نقد محاکم شرعيه که توسط علما 
ظاهرگرا اداره مي شود که به اسم شرع 

حکم هاي متناقض مي دهند؛
4. نقد احزاب به دليل اين که به دنبال 

منافع شخصي خود هستند؛
ــئوليتي، رشوه گيري و  5 . نقد بي مس

منفعت پرستي کارمندان دولت؛
ــان ايالت ها و  ــوه دادن حاکم 6 . رش

ــترش ظلم  ولايت ها به حاکمان و گس
به مردم؛

7. نقد امنيت، نظم؛
ــت جامعه  ــد وضعيت بهداش 8 . نق

مخصوصا حمام هاي خزينه دار.
نويسنده در زمينه وقف و موقوفات 
ــروطيت که  در مبحث نقد مخالفان مش
ــا ظاهرگراي بودند که به  در واقع علم
اسم شرع در اموال ديني مانند خمس، 
زکات و وقف تصرف مي کردند سخن 
ــان را با  ــل مخالفت آن ــد و دلي مي گوي
ــي در آن  ــت قانون ــروطه و حکوم مش
ــان از اين اموال  ــت آن ــد که دس مي دان
ــط  ــود و موقوفات توس ــاه مي ش کوت
ــود  علماي متدين و ديندار اداره مي ش

که در ذيل متن اين بخش آمده است:
ــروطيت  ــد بدانم ضرر مش »بفرمايي
ــت آيا  ــو چيس و قانون براي علماي س
ــد ديگر  ــروطه ش همين که دولت مش

مردم خمس و زکات نمي دهند؟
ــاده لوحي هستي. من  عجب آدم س
ــه علت عدم همراهي و مخالفت اين  ک
ــما  طايفه را به بيانات مختلف براي ش
گفتم. باز به بياني ديگر عرض مي کنم. 
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ــه يک خمس و  ــر اين طايفه تنها ب نظ
ــت چندين راه مداخل  زکات تنها نيس
دارند که تماما در دولت قانوني مسدود 

است.
ــردم به اين  ــه م ــي ک اولا در صورت
ــد  بدهن زکات  و  ــس  ــخاص خم اش
ــدري از آن مال را به مردم  مجبورند ق
ــه را صرف معاش خود نمايند  داده بقي
و از اين گونه مداخل ها نمي توان پارک 
ــتغلات و املاک تهيه  ــکه و مس و درش

نمود.
ثانيا چون در دولت قانوني حکايت 
ــت؛  ــه در کار نيس ــرس و ملاحظ از ت
ــد خمس  ــص مي کنن ــد تفح مي گردن
ــخاص مقدس واقعا  و زکات را به اش
ــت اين گونه  متدين مي دهند. قهرا دس
اشخاص تهي مي ماند. به علاوه عمده 
ــرف در املاک  ــل اين طايفه تص مداخ
ــرعي و اخذ  ــه و محاکمات ش موقوف
ــوه و صدور احکام غيرحقه است.  رش
مسلم است در دولت مشروطه و قانوني 
املاک موقوفه به نظارت وزير اوقاف و 
محاکمات شرعيه تحت نظر وزير عدليه 
ــيار مهم  ــد. آنجا يک نکته بس مي باش

باريکي است که اجبارا براي شما شرح 
ــم تا به تمام رفقاي خود بگوييد  مي ده
و به خوبي از ماهيت مطالب آگاه شويد 
ــو آن  اين که در تمام مذاهب علماي س
ــروطيت  ــم قانون و مش ــب با عال مذه
ــتند، براي اين است که در  دشمن هس
ــون مدني در  ــتبده چون قان دولت مس
کار نيست، علماي سو به هرطريقي که 
ــا تعلق گرفت حکم و  اراده و ميل آنه
حرکت مي نمايند و اسم اعمال خود را 
شرعي و حکم الهي مي گذارند. احدي 
ــدارد چنانچه لابد مکرر  قدرت تکلم ن
ــود که جاهل را بر عالم  ــنيده مي ش ش
بحثي نيست و اگر کسي فرضا مخالفت 
ــر نموده، حکم به  کند فورا او را تکفي
اعدام او مي دهند. اين است که کم کم 
فعال ما يشاء و حاکم ما يريد مي شوند. 
ــي مثلا فلان  ــت قانون ــي در دول ول
عالم وقتي مي تواند در ميان مردم ترافع 
ــه به موجب قانون  و محاکمه نمايد ک
ــکيلات عدليه از طرف هيأت علما  تش
ــده از جانب  براي قضاوت انتخاب ش
دولت با مواجب صحيحه داخل در اين 
امر شود و در محاکمه حکايت دوسيه 



95
9ـ 

ره  6
شما

147 

يدان
 جاو

ميراث
قف 

 و
13

95
ستان 

و زم
پاييز 
ــتن اقوال مدعي و مدعي اليه در  و نوش
ــرع بايد از روي  ــت و حکم ش کار اس
ــود  ــيه با مدرک صحيح صادر ش دوس
ــکل است به  به اين ترتيبات خيلي مش
ــواي نفس حرکت  ــخصي و ه ميل ش
ــي از حاکم  ــودن. به علاوه اگر کس نم
ــکايت نمايد به موجب قانون  ــرع ش ش
ــد به مجلس عالي که از هيأت علما  باي
تشکيل مي شود رجوع شود تا در کمال 
دقت استدراک نموده و حق را از باطل 
ــرع مزبور  تميز دهند. هر گاه حاکم ش
ــرض به خرج داده  در صدور حکم غ
ــد  خلاف حکم خدا حکمي کرده باش
ــمت  ــورد مجازات و ديگر به اين س م

شناخته نشود«16.
ــاله تدين و تمدن اثر حسن  در رس
ــف و مزاياي وقف  ــز به وق جابري ني
ــاله،  ــت. در اين رس ــده اس پرداخته ش
نويسنده اعتقاد دارد که کره زمين مانند 
ــان دچار بيماري شده و به بررسي  انس
ــث جنگ، نزاع  ــي که باع ميرکوب هاي
ــود  ــج بدي در کره زمين مي ش و تروي
مي پردازند. جابري مهم ترين دوا براي 
برقراري نظم در کره زمين را دينداري 

ــت خداوند تمام  ــد و معتقد اس مي دان
ــا نهاده  ــي بهتر را دين ه ــول زندگ اص
است و ميکروب هايي چون اختلافات 
طبقاتي، فقر، جنگ، نزاع هاي مذهبي و 
ــت که ما به دين  ــم زاييده اين اس ... ه
ــنده راه درمان را  عمل نمي کنيم. نويس
ــان، عدم نزاع مذهبي،  بخشش و احس
در  ــد.  مي دان  ... و  ــت  قناع ــه،  صدق
ــدن  ــمتي هايي که براي برطرف ش قس
اختلاف طبقاتي و فقر نوشته، راه درمان 
را احسان، بخشش و وقف مي داند که 
ــراي ثروتمندان  ــم براي فقرا و هم ب ه
مايه خير و برکت است و باعث رشد و 
تعالي تمدن ها مي شود و تأکيد دارد که 
عمل وقف در تمامي اديان تأکيد شده 
ــمتي هايي از اين  ــت که در ذيل قس اس

رساله آمده است:
ــدال بينوايان با  ــروب ديگر ج »ميک
توانگران است که به بهانه مساوات اين 
دو طبقه ترورهاي مسالک و ممالک به 
ــرفت اغراض خود آنچه مي کنند  پيش
ــده،  ــتن بيرون ش ــد گفتن و نوش از ح
ــته  حال ببينيم اطباي روحاني در گذش
ــته و  اين مرض را به نظر دقت نگريس
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ــه را قبل از وقوع  چه نيکو علاج واقع
ــاليانه مردم را به  فرموده، مثلا درآمد س
ده بهره فرض نماييد؛ دين فرموده يک 
ــرش را قبل از تصرف به نام زکات  عش

به فقرا دهند.
دو عشرش را به مستحقين از سادات 
ــهم امام که آن هم در زمان امام به  و س
مصالح امام صرف مي شود و در غيبت 
بهره ضعفاست. هر متديني بميرد ثلث 
ــان به  ــه اش را به رد مظالم و احس مالي
فقرا وصيت مي نمايد. از اين رهگذرها 
ــتي اغنيا  فرض و مندوب دو ثلث هس
نصيب فقرا شده. چه مردم نيک نهادي 
که تمام دارايي خود يا قسمت عمده اش 
را وقف و حبس نموده و درآمدش همه 

صرف بينوايان گشته...«17
ــاش عمومي  ــود مع »نيکو تأمل ش
ــه نصف مردم به  ــت. چ از راه دين اس
ــايل و طرق دين روزي مي خورند  وس
و نصف ديگر که بدين بازي زندگاني 
ــي را به بهانه  ــد همان بي دين مي نماين
ــحنگي جلوه  دين و دزدي در لباس ش
ــلب  داده و روزي خواران قوانين هم س
نعمت شان نمي شود چه قوانين دولت 

ــوان بيرون  ــان مي ت ــان آس را از راه ادي
ــن اصول و  ــات اي ــاري متفرع آورد. ب
ــخن  ــراي فقرا از حد س ــع دين ب مناف
بيرون است و منحصر به اسلام نيست 
بلکه موقوفات و خيرات در آيين ترسا 
و يهود و گبر و هنود حتي در بودستان 
چين و ژاپن هم بي اندازه جاري است. 
ــران هم نفعي بي کران  دين براي توانگ
ــتگيري فقرا خداوند  دارد که به اثر دس
ــان مي دهد  ــت و نمايي به اموال ش برک
ــذرش را اضعاف مضاعف ديگران  تا ب
ــام و اغنام شان  برمي دارند و نتايج احش
ــالي دو مرتبه مي برند. گواه سخن  را س
ــاي کهن را ببين چون حقوق  خاندان ه
شرعيه را داده اند تا پشت نژاد اولادشان 
ــتمگران  ــروزه باز در نعمتند ولي س ام
ــتر هنگام مردن کفني معين  به فقرا بيش

نداشته اند«18.
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نتيجه گيري
انقلاب مشروطه يکي از رخدادهاي 
ــمار مي آيد که  ــخ ايران به ش مهم تاري
ــت. يکي از  ــته اس ثمرات زيادي داش
ــروطه خواهان به آن  ــه مش ــائل ک مس
توجه داشتند بهبود اقتصادي کشور بود 
ــون از جمله ورود  ــه به دلايل گوناگ ک
ــي، امتيازات  ــاي بي رويه خارج کالاه
ــگان و ... دچار رکود  مختلف به بيگان
شده بود و کارگران ايراني اغلب به دليل 
بسته شدن شرکت هاي توليدي بيکار و 
ــروطه خواهان در  فقير شده بودند. مش
کنار راهکارهاي ديگر بهبود اقتصادي، 
ــامان دادن  ــر موقوفات و س نظارات ب
ــات را نيز از مهم ترين اصول  به موقوف
ــت  ــتند که اگر درس اقتصادي مي دانس
مديريت شوند، مي توانند به عنوان يک 
اهرم اقتصادي پشتوانه مهم براي اقتصاد 

ملي باشد.

پي نوشت ها:
۱ . کارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي دانشگاه 

بيرجند.
۲ . مجل��ه وقف مي��راث جاوي��دان، ش ۳0، ص 

.۱75
۳ . مجله جغرافيا و توسعه، شماره ۲5، ص ۱7.

۴ . مجله گنجينه اسناد، شماره 5۳، ص ۴0.
5 . مجله سخن تاريخ، ش ۱۱، صص ۱7۳-۱7۲.

۶ . مجله گنجينه اسناد، شماره 5۳، ص ۴0.
7 . مجله س��خن تاري��خ، ش ۱۱، ص ۱77؛ مجله 

گنجينه اسناد، شماره 5۳، ص ۴0.
۸ . همان، ص ۱۸۲.

۹ . آخوند خراس��اني، شيخ  عبد الله مازندراني و 
حاج  ميرزا  حسين  تهراني.

۱0 . انديشه تجدد و ترقي عصر بحران، ص ۳۹.
۱۱ . مجله اديان، مذاهب و عرفان، ص ۹۱.

ايران)عص��ر  در  سياس��ي  فلس��فه  بني��اد   . ۱۲
مشروطيت(، صص ۳0۲-۳0۱.

۱۳ . مجله آينه پژوهش، ش 5، ص ۳7.
۱۴ . رسايل مشروطيت، ج ۲، صص 57-5۳.

۱5 . همان، ج ۲، ص ۲۲۴.
۱۶ . روياي صادقه، ص ۱0۳ و ۱0۴.

ايران)عص��ر  در  سياس��ي  فلس��فه  بني��اد   . ۱7
مشروطيت(، صص ۳0۸-۳07.

۱۸ . همان، ص ۳0۹.
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